
گروه حوادث/ مرد شیاد که پس از جلب اعتماد زن جوان و 
دوستی با او وارد خانه اش شده بود با تهدید چاقو اموالش 

را سرقت و فرار کرد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، چندی پیش زن 
جوانی به پلیس رفت و از سرقت پول و طلاهایش خبر داد 
و گفت: مدتی قبل از همســرم طــلاق گرفتم و تنها زندگی 
می کــردم از آنجــا که زمان زیادی در شــبکه های اجتماعی 
و اینســتاگرام وقت می گذراندم با مردی آشــنا شــدم، بعد 
از چند روز او از من خواســت تا بیشــتر با هم آشــنا شویم و 
کم کــم به من ابراز علاقه کرد. از آنجا که اعتمادم را جلب 
کــرده بــود با او دوســت شــدم و چند بــاری هــم یکدیگر را 
ملاقات کردیم. این مرد که امیر نام داشت به من پیشنهاد 
ازدواج داد. مــن هــم کــه تصور می کــردم او قصــد ازدواج 
دارد، ارتباطم را با او بیشتر کردم و حتی چندین عکس هم 

با او گرفتم.

زن جــوان ادامــه داد: ارتبــاط مــا هــر روز صمیمی تــر 
می شــد تا اینکه یــک روز امیر را به خانــه ام دعوت کردم تا 
درباره ازدواج بیشــتر باهم صحبت کنیــم، اما زمانی که او 
وارد خانــه ام شــد ناگهــان با تهدیــد چاقو، طــلا و پول های 
باارزشــی را که داشتم، ســرقت کرد. امیر تهدید کرد که اگر 
از این ماجرا حرفی به کسی بزنم یا به پلیس شکایت کنم 
عکس هایــی را که در این مــدت باهم گرفته ایم، در فضای 
مجازی منتشــر خواهد کرد. در حالی که بشدت شوکه شده 
بــودم او بــه من گفت که این شــگردش اســت و تــا کنون از 
چندین زن و دختر با این شیوه سرقت و اخاذی کرده است.
در حالــی که زن جوان عکس و مشــخصات متهم را به 
پلیس می داد خواهان دســتگیری و مجازات او شــد. بدین 
ترتیب با شــکایت زن جوان، به دســتور بازپرس دادسرای 
ویــژه ســرقت، تحقیقــات بــرای دســتگیری مــرد جــوان و 

شناسایی قربانیان احتمالی او ادامه دارد.
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شکایت از برادر به خاطر مرگ پدر تاجر
 گــروه حــوادث/ همزمــان با شــکایت 2 خواهــر دربــاره مرگ مشــکوک پدر
 85 ساله شــان، کمیســیون پزشــکی قانونی برای بررسی علت اصلی مرگ 

این پیرمرد تشکیل خواهد شد. 
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چندی پیش زن جوانی به پلیس رفت 
و از مرگ مشــکوک پدر 85 ســاله اش شکایت کرد و گفت: مدتی قبل پدرم 
فوت کرد و او را دفن کردیم. تا اینکه چند روز قبل یکی از آشنایانمان گفت 
که برادرم آمپول انســولینی به پدرم تزریق کرده بود که باعث مرگ او شده 
اســت. بــه همین دلیل مــن و خواهرم از بــرادرم، کوروش شــکایت داریم و 
او را مقصــر مرگ پــدرم می دانیم. پدر ما وضع مالی خوبی داشــت و تاجر 

سرشناسی بود.
ë بازگشت به ایران به خاطر پدر

بــا شــکایت زن جــوان تحقیقات به دســتور بازپــرس جنایی آغاز شــد و 
در بررســی های اولیــه تیــم تحقیق به ســراغ کوروش رفتند. پســر جــوان در 
تحقیقات گفت: پدرم به خاطر کهولت ســن بیماری های مختلفی داشــت 
و زمانــی کــه من از این ماجرا با خبر شــدم، کار و زندگی ام را در انگلیس رها 

کرده و به ایران آمدم تا از او و مادرم مراقبت کنم. 
او ادامه داد: 4 ســال اســت که از آنها مراقبت می کنم و در این مدت دو 
خواهــرم بندرت برای دیدن پدرم می آمدند. این اواخر حال پدرم وخیم تر 
شــده بود. پدرم در یک خانه ویلایی زندگــی می کرد که طبقه پایین خانه را 
به یک دکتر عمومی اجاره داده ایم. وقتی حال پدرم بدتر شــد از دکتری که 
مســتأجر پدرم بود نظرخواهی کردم و او گفت مقداری انســولین به پدرت 
تزریق کن. مرد جوان ادامه داد: من شب حادثه به یکی از اقوام زنگ زدم و 
از او پرســیدم که اگر بخواهم به پدرم انسولین تزریق کنم چقدر باید تزریق 
کنم. او هم گفت 15 سی سی انسولین کافی است. این را هم بگویم که پدرم 

دیابتی نبود وهرگز در عمرش از انسولین استفاده نکرده بود. 
روز حادثه ســاعت 11 صبح 15 سی ســی انســولین به پــدرم تزریق کردم 
وســاعت 3 بعــد از ظهــر آن روز هــم پدرم فوت کــرد. اما مرگــش به خاطر 
تزریــق انســولین نبود پــدرم حالش از قبل بــد بود. حــالا خواهرهایم از من 
شــکایت دارنــد و مدعی هســتند که به خاطــر تصاحب اموال پــدرم باعث 
مــرگ او شــده ام. درصورتــی کــه من اگــر دنبال پول بــودم زندگــی ام را رها 

نمی کردم و به ایران نمی آمدم تا از او مراقبت کنم. 
باتوجه به اینکه جسد پیرمرد برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به 
پزشــکی قانونی نرفته و علت اصلی مرگ نامشــخص بود، بازپرس جنایی 
دســتور تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی برای بررسی این موضوع را صادر 
کرد. تحقیقات برای بررسی این موضوع که آیا تزریق انسولین عامل مرگ 

پیرمرد بوده یا دلیل دیگری داشته ادامه دارد.

تصادف عجیب تریلی با دو خودرو و مغازه
گروه حوادث/برخورد سه دستگاه خودرو با یکدیگر و ورود به مغازه ای در جاده قدیم 

»تبریز - بستان آباد« یک کشته برجا گذاشت.
بــه گــزارش روابط عمومی جمعیت هــلال احمر آذربایجان شــرقی، شــامگاه 
سه شــنبه یک دســتگاه تریلی با یک دســتگاه پژو و پراید تصادف کرد و ســپس وارد 
یک مغازه در جاده قدیم »تبریز - بستان آباد« در روستای کرگان شد. پس از حضور 
تیم هــای امــدادی پایــگاه امداد و نجات شــیبلی جمعیت هلال احمر شهرســتان 
بستان آباد به محل حادثه مشخص شد راننده پراید جان باخته و 5 نفر نیز مصدوم 

شده اند. کارشناسان در حال بررسی علت این تصادف هستند.

گروه حــوادث: شــلیک پلیس به خــودرو قاچاقچیــان بعد از 
کمانه کردن گلوله به یــک عابر پیاده اصابت کرد و مرگ وی را 

رقم زد.
 امیرهوشنگ حیدریان، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
اســتان کردســتان در تشــریح این خبــر گفت: عصر سه شــنبه 
مأموران پاســگاه اورامان شهرستان ســروآباد به یک دستگاه 
خودرو تویوتا لندکروز ظنین شده و به آن دستور ایست دادند 
ولی راننــده به ایســت مأموران توجهــی نکــرد و بلافاصله با 
سرعت از محل متواری شــد. مأموران نیز برای متوقف کردن 
آن به سمت خودرو مورد نظر تیراندازی کردند که یکی از تیرها 
به رینــگ خودرو اصابت و ســپس کمانــه کرد و به یــک نفر از 
اهالی روســتای اورامان که در حال عبور از آن محل بود خورد. 
در این حادثه مرد عابر زخمی و بلافاصله به بیمارستان منتقل 

شد اما با وجود تلاش پزشکان جان باخت.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کردستان با ابراز 
تأســف از وقــوع این حادثه و عرض تســلیت به خانــواده این 
شــهروند خاطرنشــان کرد: این حادثه به طور ناخواسته پیش 

آمده و به دقت مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

 شلیک به خودرو
جان عابر را گرفت

گــروه حــوادث/ پرونده اسیدپاشــی مرمــوز به دختر و پســر 
دانشــجوی پزشــکی در حالی بــه شــعبه 10 دادگاه کیفری 
اســتان تهران ارســال شــد کــه هر کــدام، دیگــری را عامل 

اسیدپاشی معرفی می کنند.
رســیدگی  »ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
بــه ایــن پرونــده از فروردیــن ســال 95 بــا مراجعــه پســر 
دانشــجویی که دســت و صورتش با اســید ســوخته بود به 
یکــی از بیمارســتان های تهــران آغــاز شــد. کادر درمانــی 
ســرگرم درمان های اولیــه روی مهران بودنــد که دختری 
جــوان به نــام ترانــه نیــز کــه ســر و صــورت او هم با اســید 
ســوخته بــود به همــان بیمارســتان آمد. مشــاهدات کادر 
درمانی بیمارســتان نشــان مــی داد هر دو در یــک زمان و 
با یک ماده شــیمیایی آســیب دیده اند. از این رو مأموران 
انتظامــی بیمارســتان را در جریــان قرار دادنــد و آنها هم 

تحقیقات شــان را شــروع کردنــد و بررســی ها نشــان داد 
مهــران و ترانــه هر دو در یک دانشــگاه تحصیــل می کنند 
مهران دانشــجوی ســال آخر پزشــکی و ترانــه هم در یک 
رشــته فرعی پزشــکی در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل 
می کــرد. در حالــی که هر دو نفــر از گفتــن واقعیت طفره 
می رفتند ســرانجام پســر جوان مورد بازجویی قرار گرفت 
و گفــت: چنــد ماهــی اســت که بــه قصــد ازدواج بــا ترانه 
دوســت شــده بودم امــا بعــد از مدتی متوجه شــدم که او 
دختر دلخواه من نیســت. بعــد از آن هم با دختر دیگری 
نامــزد کردم اما ترانه حاضــر به جدایی نبود من هم به او 
گفتــم تا برای آخریــن بار به خانه ام بیایــد تا این موضوع 

را تمام کنیم.
دقایقــی پــس از حضــور او در خانه نامزدم ســرزده به 
خانــه ام آمد و ناچار شــدم به بهانه ای او را دســت به ســر 

کنــم تــا متوجــه حضور ترانــه در خانه ام نشــود. امــا ترانه 
خیلــی عصبانی شــد و به ســمت آشــپزخانه رفــت و یک 
چاقــو برداشــت مــن را تهدیــد کــرد که اگــر رابطــه ام را با 
نامــزدم تمــام نکنم خودش را می کشــد و مــن هم برای 
اینکه اتفاق بدی نیفتد و او به خودش آســیبی نزند قبول 
کردم. چند دقیقه بعد که اوضاع قدری آرام شــده بود در 
اتاقم نشسته بودم که به یکباره احساس کردم همه بدنم 
ســوخت وقتــی چشــمانم را باز کــردم دیــدم ترانه ظرف 
اســید را از داخــل دستشــویی برداشــته و روی مــن ریخته 
اســت. من هم بلافاصله خودم را به بیمارســتان رساندم 

اما از ترس آبرویم حرفی نزدم.
بعــد از ادعاهــای مهــران ترانه بازداشــت شــد ولی او 
موضــوع را بــه گونــه دیگــری مطــرح کــرد و گفــت: خانه 
پدری ام در شهرستان است و پس از قبولی در دانشگاه به 

تهران آمدم. چند ماه پیش با مهران آشنا شدم می گفت 
عاشــقم شــده و قصد دارد با من ازدواج کند. ولی از چند 
هفتــه پیــش او ناگهــان رفتارش عوض شــد و گفــت باید 
ارتباطمان را قطع کنیم. روز حادثه هم به دعوت خودش 
بــرای حل این موضوع به خانه اش رفته بودم که دختری 
به خانه اش آمد. خیلی عصبانی شــدم و با ناراحتی به او 
گفتم حالا که نامزد داری دیگر در این رابطه نمی مانم اما 

او ناگهان با اسید به سمتم آمد و من را سوزاند.
ترانــه در ادامــه گفــت: نمی خواســتم شــکایت کنــم و 
باعــث آبروریزی شــوم امــا وقتی او به دروغ مــن را متهم 

کرده من هم واقعیت را می گویم و شکایت دارم.
بدیــن ترتیــب پرونــده بــرای رســیدگی بــه شــعبه 10 
دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شــد تا واقعیت ماجرا 

مشخص شود.

2 ادعا در پرونده اسیدپاشی
دختر و پسر دانشجو
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